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  علی و عدالت
  )بخش اول ( 

  
 برای قرآن آیھ در این کھ سوره نور باشد 35 آیھ قرآن شاید یكی از پیچیده ترین آیات :علی شخصیت تعریف شدنی

برای اعراب قرن شش میلادی تعریف كند البتھ تعریفی در كادر   می خواھد خداوند راقرآنیكمرتبھ در تمام آیات 
 ھنوز در مرحلھ شفاھی کھن در قرن شش میلادی  و در حد جھان بینی انسانی دیسكورس عرب  شبھ جزیره عربستا

   خدا در این رابطھ کھسخت و  سنگین است  چرا   كاری بسیارکھتاریخ بسر می برد  طبیعی است
کھ تعریف بشكل وجود یك تعریف فلسفی می باشد کھ  چرا. نھ بشكل وجود،اولا باید بشكل موجود تعریف گردد 

    .ان متوسط شفاھی عرب قرن ششم میلادی عربستان  نمی خوردبدرد انس
ھمین خدا ی موجود باید بصورت خدای پرسنالتی تعریف گردداثانی .   
 در عرصھ شناخت انسان بیشترین کھثالثا ھمین خدای موجود و پرسنالتی باید بصورت موجودی تعریف گردد 

    .داشتھ باشد ھم بلحاظ سرعت و ھم بلحاظ حجم ،نزدكی با بینھایت
عصر عربستان داشتھ باشد آن  بیشترین تماس و برخورد با عرب،رابعا ھمین موجود.  

 این پدیده و موجود در جھان شناسی انسان قرن ششم عربستان غیر نور چیز دیگری نمی تواند باشد  کھطبیعی است
در تماس است و تمامی  آن بستان با عرب عرکھ صاف گرم و ھمیشھ آفتابی عربستان بیشترین چیزی آسمان در کھچرا

 اولا خداوند بصورت آیھ در این کھخورشید و نور است در این رابطھ است شكل میدھد آفتاب و آن زندگی خود بر مبنای
موجود تعریف میشود نھ بصورت وجود یعنی تعریف علمی و حسی از خداوند می كند نھ تعریف ذھنی و مجرد و 

 عرب صحراگرد کھ بعنوان شباھت انتخاب می كند نور است  ساده ترین پدیده ای ھکفلسفی در ثانی موجودی را 
نرا می شناسد و تمام آگریبان است و بیش از ھر چیز  دست و آن نزمان عربستان  در صحرای دائما آفتابی عربستان باآ

  :ول مولا نا در جھان شناسی عرب شبھ جزیره بقکھوابستھ است و تنھا پدیده ای است آن زندگی اش بھ
  

گر دلیلت باید از وی رو متاب  /  آفتاب آمد دلیل آفتاب
دھد شمس ھر دم نور جانی می  /  دھد از وی ار سایھ نشانی می

  
دلیلش با خودش است یا اصلا نیازی  برای معرفی بدلیل ندارد در ثالث پس از انتخاب  ھمین نور بھ این شكل واضح 

جھت تعریف وجود خداوند بكار برود باز ھم بصورت فنومنولوژی نور خورشید بیان و  آیھ می خواھد در این کھھنگامی
بھ تعریف  آن نرا وارد دیسكورس زندگی عرب  بیابان نشین عرب می كند و در كادرآ بلعكس کھبر سی نمی كند بل

ه ھمین نور را مشخص خداوند می پردازد یعنی اول می گوید خداوند نور است البتھ نور السموات والارض بعد دوبار
نور عظیم و بزرگ نور  آن وات والارض بر میدارد و وارد كلبھ و اتاق عربی میشود و بجایاسمالتر می كند و از 

 از روغن زیتون بجای نفت  شبھا میسوزد تا او را از تاریكی نجات کھون سوراخ طاقچھ عرب رلھ ای در دیچراغ فت
چراغ  درون طاقچھ عرب  تعریف خداوند می پردازد ولی بخاطر محدویت نوربھ  آن دھد انتخاب می كند و بعد توسط

 از زیتون کھگسترده  خورشید از طریق روغن درون مخزن چراغ داخل سوراخ طاقچھ  عرب  نزمان  نسبت بھ نورآ
 كند تا را ھی بزرگ بزرگ می آن بوده است و پیوند دادن زیتون با درخت زیتون و عام كردن درخت زیتون  بھر حال

  .فرامكانی و فرازمانی بخشد چھره وجودی و آن بتواند بھ
ُالله نور السماواتِ والأرض مثل نورهِ كمِشكاةٍ فِیھا مِصباح المِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجة كأنھا كوكب دري یوقد مِن  َُ َُ ٌّ ِّ ٌ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َُ َ َّ َ ُّ ُ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِْ ُ ِ َ ُ َّ

ُشجرةٍ مباركةٍ زیتونِ َ َ َْ َ َ ُّ َ َةٍ لا شرقِیةٍ ولا غربیةٍ یكاد زیتھا یضِيء ولو لم تمسسھ نار نور على نور یھدِي الله لِنورهِ من یشاء َ ُ ُ ُّ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ ٌ ٌ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ َ َّ ِْ ٍُ َِّ َ َ َ َ َ َُّ ْ ُ
ٌویضرب الله الأمثال لِلناس والله بكل شيء علِیم ِّ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ ٍَ َ ُ َِّ ُ ِ َُّ ََّ َ ْ مثل نور در  -  و زمین است آسمانخدا نور   )35 آیھ –سوره النور (  ِ

بلور مانند ستاره  آن  نور چراغ داخلکھچراغ داخل یك بلوری جای گرفتھ کھ آن چراغی قرارداد  آن  درکھاینجا قندیلی 
 این درخت نھ شرقی دارد و نھ غربی البتھ نزدیك کھ افروختھ شده از از درخت مبارك زیتون کھدرخشانی شده است 

 بخواھد بنور خودش ھدایت می کھ را کھصورت نور در نور میشود خداوند ھر نآ در کھ شود است روغنش ھم روشن
 چرا کھنچھ از این تعریف مھم تر است اینآ خداوند محیط و دانا بر وجود است کھكند و این مثالی بود برای مردم چرا

  .بدھد  ...و چراغ و قندیل و  تن بھ تعریف از خود در شكل موجود و نورآیھخداوند راضی میشود تا در این 
 می توان بھ کھ تنھا پاسخی ...نھ   ھیچكدام از اینھا نیست نھ نور است و نھ موجود است نھ پرسنال است وکھدر صورتی

 و اینجا از خود قرآن خداوند راضی میشود تا در کھ علت اینکھاین سوال داد و راه گشای ما در اینجا می باشد این
 برای انسان و کھ این حقیقت برای خداوند مسجل استکھاست آن  و نور و چراغ و پرسنال بدھدتعریفی در حد موجود

 یك حقیقت تعریف نشود کھ باشد تا زمانیکھ بلحاظ بینش و جھان بینی و جھان شناسی کھبشر در ھر حد و اندازه ای 
نسان باید ابتدا یك حقیقت ھر چند بزرگ و نمی تواند در زندگی و حیات او تاثیر فونكسیونی داشتھ باشد  بعبارت دیگر ا
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حقیقت در كادر و  آن  توانست آن کھتعریف مشخص و كنكرت داشتھ باشد  و پس از آن  باشد ازکھغیر قابل تصور ھم 
 کھاست قرار گیرد  حتی اگر خدا باشد اینجا آن ورد می تواند تحت تاثیر فونكسیون عینی شناختآتعریف در  آن كانتكس

 در رابطھ با تعریف ھر حقیقتی کھرت جایگاه تعریف در فونكسیون عملی ھر حقیقتی مھمترین اصلی پس از ضرو
 تنھا کھكلی و فلسفی و ذھنی داشتھ باشیم بل امور مجرد و عام و  در تعریف نباید تكیھ برکھبرای انسان مطرح میشود این

ورت كنكرت و عینی و مشخص باشد بعبارت دیگر  بصکھتعریفی می تواند برای انسان دارای تاثیر فونكسیونی باشد 
در عرصھ تعریف باید حقیقت را  ھر چند در پشت پرده ھای سنگین متافیزیك قرار داشتھ باشد بیرون بیاوریم  و در 

تعریف  آن  نتوانیم  در عرصھ طبیعت و فیزیك ازکھبپردازیم و تا زمانی آن عرصھ فیزیك و طبیعت بھ تعریف از
  .  ن بھره عملی ببریم آنمی توانیم ازمشخصی بكنیم  

 کھ در رابطھ با علی ابن ابیطالب ھم قضیھ بدین صورت می باشد یعنی تا زمانی:تعریفی از شخصیت و حیات علی 
نتوانیم یك تعریف مشخص بصورت كنكرت و عینی از علی بدھیم این علی ھرچند بزرگ ھم باشد نمی تواند در زندگی 

 تاكنون تمامی تلاش و کھفونكسیونی داشتھ باشد  لذا در ھمین رابطھ است ریخی ما كوچكترین تاثیرفردی یا اجتماعی و تا
سعی شیعھ دگماتیسم و جزمی این بوده تا علی را در پشت پرده ھای متصلب و وزین متافیزیك پنھان نماید تا امكان 

 اجتماعی و زندگی تاریخی او  غیر دسترسی ما بھ شناخت پرده ھای شخصیت علی در عرصھ زندگی فردی و زندگی
 تنھا بدرد  شب اول قبر و عبور از سر کھ چنین شد دیگر بجای شناخت علی شور علی می نشیند کھممكن گردد وقتی 

  وظیفھ ما شیعیان علی تنھا تجلیل و تكریم از شخصیت علی است و لا غیر كاری کھپل صراط می خورد و اینجا است
ھستیم و ھیچگونھ بازتاب و فونكسیونی در تحول فردی و اجتماعی و  آن ست در حال انجام بیش از چھارده قرن اکھ

 شناخت او باعث تحول در کھ بتوانیم بھ علی ائی دست پیدا كنیم کھتاریخی ما ندارد و نخواھد داشت پس برای این
 توسط شیعھ کھچھارده قرن است بیش از کھزندگی فردی و اجتماعی ما گردد باید اول بتوانیم پرده ھای متافیزیكی 

بھ یك ... نسبیت و بعد در عرصھ عینیت و واقعیت و دگماتیسم و جزمی علی بر علی بستھ شده است كنار بگذاریم و
 بدرد کھ و غیره  کھنھم تعریفی در حد و قامت بشر و انسان نھ ماوراء انسان و ملائآتعریف مشخص از علی بپردازیم 

ھستیم فرق میان شخصیت  آن  در باب حضرت عیسای مسیح شاھدآنچنانکھدس و متافیزیك ھیچ كاری نمی خورد جز تق
 محمد دارای یك شخصیت تعریف شدنی در قامت انسان و بشر و کھمحمد و عیسای مسیح در ھمین نكتھ نھفتھ است 

ھ دست و پای او  بکھمشخص می باشد اما عیسای مسیح بخاطر اینھمھ وزنھ و پرده متافیزیكی  واقعیت و عینیت و
غیر قابل تاسی بودن شخصیت عیسای  آن   حاصلکھسلب  كرده اند   پیچیده اند امكان تعریف انسانی یا بشری از او

 بخاطر بشری و انسانی بودند تمامی زندگی اش و کھمسیح برای انسان دو پا طبیعی و بشری می باشد برعكس محمد 
 تواند برای پیروانش یك نمونھ و الگوی قابل تاسی  باشد بنابراین نیاز ما قابل تعریف بودند تمامی سطوح زندگی اش می

بتوانیم درس  آن  كاملا طبیعی و انسانی و تعریف پذیر باشد تا ازکھبھ  علی در این عصر و زمانھ بھ این چنین علی است
  .بگیریم

ابطھ با امام  ر خود داستانی را در طھ حسین در كتاب علی و بنون:عدالت بعنوان تنھا ترازوی تعریف شخصیت علی
نجا ترازوی سنجش آ خود امام در کھدر اینجا بی مناسبت نیست چرا آن  طرحکھعلی در جنگ جمل مطرح می كند 

شخصیت افراد را مطرح می كند  در خصوص پیچیدگی جنگ جمل در میان تمامی جنگھای صدر اسلام از محمد تا 
 علی در این جنگ پیروز شد ولی  این پیروزی را  کھ بدانیم با اینکھ كافی استعلی جای ھیچ شك و شبھ ای نیست تنھا

 کھ كاش بیست سال قبل از این مرده بودم البتھ پیچیدگی جنگ جمل در این بود کھشكست خواند  و خود را نفرین كرد 
 دیگر  عایشھ ھمسر جنگ بین دو صف سرداران و محبوبین پیامبر بود از یكطرف علی و طرفدارانش بود و از طرف

  ازکھ برای مسلمانانی کھمحبوب پیامبر و دختر ابوبكر و طللحھ و زبیر دو سردار مورد علاقھ پیامبر بود طبیعی بود 
چنان شناخت ھمھ جانبھ ائی برخوردار نبودند شمشیر كشیدن بر روی عایشھ و طلحھ و زبیر سرداران شناختھ عصر آن

 یكی از سربازان علی خود را بھ علی رسانید و ناھ درست در كوران داغ جنگ ناگکھسانی نبود اینجا بود آمحمد كار 
 ؟باطل باشند یا ممكن است طلحھ و زبیر در این جنگ بر آ- ایمكن آن یجتمع طلحھ و زبیر علی الباطل: از علی پرسید 

بشارت بھشت  آنھا  محمد بھکھ یعنی جزو ده نفری بودند  طلحھ و زبیر جزو عشره مبشره پیامبر بودندکھقابل ذكر است( 
 طھ حسین می گوید پس از قطع وحی سخنی بھ این بزرگی کھامام علی در پاسخ سوال این مرد جوابی میدھد ) داده بود 

الحق و الباطل لایعرفان بھ اقدار رجال اعرف الحق تعرف  نا :و عظمت بر زبان بشر جاری نشده است می فرماید 
حق و باطل را  - یعنی ای مرد رجال را ترازوی حق و باطل قرار نده گمراه میشوی ھلھ اعرف باطل تعرف اھلھا

دم میزند حق و باطل  آن  علی در اینجا ازکھبده تا دچار شبھھ نشوی البتھ حق و باطلی  ترازوی شناخت رجال قرار
 اینجا مطرح کھحكومتش تمامی جنگید  حال  سوالی در پنج سال  آن  علی برایکھتاریخی می باشد  -مشخص اجتماعی 

 با كدامین ترازو می توان این حیات پر و پیچ و خم زندگی علی را تعریف كنیم اگر تنھا کھمیشود عبارت است از این
 سال از جان محمد در عرصھ  23 در طول کھمی توانیم محمد را تعریف كنیم وحی محمد می باشد  آن  باکھترازوئی 
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با این پراتیك مشقت زا محمد توانست ھم  وحی خود  وھم  شخصیت  فراز و نشیب مبارزه او كنده شده است  وپر و 
وحی و شخصیتی  تاریخی كند  و )  صورتی فراتاریخی داشت کھبرعكس وحی عیسی و شخصیت عیسی ( خودش را 

برعكس ( و شخصیت خودش بود  محمد كرد عبارت است از  تاریخی كردن وحی کھبزرگترین و عظیم ترین كاری 
را  آنھا  تاریخی نبود و بصورت چند لوح یكباره در صحرای سینا و كوه طور بر او نازل شد و اوکھوحی موسی  

عبارت بود کھ آن وحی پیامبر از یك خصیصھ بزرگ و منحصر بفردی برخوردار بود ) ورد آگرفت و برای مردمش 
 کھ سالھ محمد شكل گرفت و اینجا بود 23شدن وحی محمد در عرصھ زندگی  تاریخی کھوحی بود  آن از تاریخی بودن

  وحی را توسط اكسپرینس وجودی و درونی و باطنی خود كسب میكرد ھمین وحی نازل شده برکھمحمد بھ موازاتی 
این  با کھمحمد در پرده ای دیگر محمد را میساخت و این ھمان تعریف پراكسیس بودن وحی در زندگی محمد است  

 شخصیت محمد تاریخی شد  آنچنانکھ وحی محمد تاریخی میشود  کھپراكسیس یا رابطھ دو طرفھ  محمد با وحی است
 سال ظرف تاریخی شكل گیری وحی محمد میشود  حال اگر این 23بعبارت دیگر شخصیت تاریخی محمد در عرض 

 اگر وحی ترازوی کھمطرح میشود این در اینجا کھتعریف در باب محمد و وحی اش  روشن باشد سوال مھمتری 
 نھ مانند محمد عامل وحی ، او نیز فرزند وحی تاریخی می باشدکھتعریف  شخصیت محمد است ترازوی شخصیت علی 

(  سال 53ما  بتوانیم زندگی علی را در عرصھ  آن  توسطکھتاریخی چیست ؟ بعبارت دیگر كدام ترازوئی وجود دارد 
حیات و مبارزه او را )  سال دوران حكومتش 5از محمد دوران شیخین و عثمان و   بعدسال25 سال زمان محمد و 23

 شخصیت علی کھتوجھ داشتھ باشیم این آن  باید بعنوان پیش فرض بھکھتعریف كنیم برای پاسخ بھ این پرسش نكتھ اولی 
صیت علی مانند محمد مانند شخصیت محمد یك شخصیت تاریخی است نھ یك شخصیت وراء تاریخی بعبارت دیگر شخ

نھ مانند شخصیت عیسی بصورت وراء تاریخی و ( در عرصھ پراتیك اجتماعی شكل گرفتھ است کھیك شخصیتی است
 در کھاگر این پیش فرض تاریخی بودن شخصیت  علی را بپذیریم پیش فرض دومی ) پیش ساختھ شكل گرفتھ باشد 

 آنچنانکھ معمار این شخصیت تاریخی علی محمد می باشد کھ اینھمین رابطھ باید در اینجا مورد قبول ما قرار گیرد
 توانست از کھمعمار شخصیت تاریخی محمد وحی بود بعبارت دیگر این سر انگشتان قدرتمند پدیگوژیكی محمد بود 

 تاریخی شكل گیری -نچنان شخصیتی در پراتیك پیچیده اجتماعی  آ...علی خانواده ابوطالب در كنار جعفر و عقیل و
  سختیھای وارده برکھتیك اجتماعی ھر زمانی ا خود علی در این رابطھ می گوید در عرصھ پرآنچنانکھ(اسلام  بسازد 

 علی دارای یك شخصیت کھ فھمیدیم کھحال  پس از این) ما غیر قابل تحمل بود بھ شخصیت محمد پناه می بردیم 
 با چھ ترازوئی می کھر می باشد این سوال مطرح میشود  معمار این شخصیت تاریخی پیامبکھو دریافتیم تاریخی است

توانیم شخصیت علی را تعریف كنیم تا بتوانیم از این شخصیت پیچده الگوئی برای پدیگوژیكی زیستن خودمان بسازیم 
علی ابن ابیطالب ( پرورده این دو می باشد نھ عامل   علی دستکھترازو باشد چرا آن بی شك وحی و محمد نمی تواند

سی سال كوچكتر از پیامبر بود پیامبر در سن بیست و پنج سالگی با خدیجھ ازدواج كرد پس از پنج سال زندگی مشترك 
 رھبر بنی ھاشم  و متولی خانھ کھ وضعیت اقتصادی ابی طالب کھمد بعلت خشك سالی در مآپیامبر با خدیجھ علی بدنیا 

اداره اولاد خود نداشت عباس برادر دیگر ابوطالب در جلسھ ای كعبھ پس از عبدالمطلب پدرش بود بحرانی شد و توان 
ورند محمد فورا پیشنھاد آرا بھ خانھ خویشان   با خویشان گذاشت قرار شد جھت حمایت از ابوطالب فرزندان اوکھ

د  ابوطالب چھار پسر داشت اول طالب بود دوم عقیل سوم جعفر و كوچكترین فرزنکھپذیرش علی داد قابل توجھ است
ھفت ماه بیشتر نداشت  و پیامبر در سن ھفت ماھگی او را از ابوطالب   ھنوز شیر خوار بود وکھابوطالب علی بود 

 علی از ھفت ماھگی طبق خواستھ و پیشنھاد محمد  تحت سرپرستی کھگرفت و بھ خدیجھ سپرد و در ھمین رابطھ بود 
 امام علی ھنوز دندان در نیاورده بود غذا را در کھمبر بخاطر این خود امام علی نقل می كند پیاآنچنانکھمد و آپیامبر در 

را بخورد و  آنھا دھان خود خورد می كرد و با شیره دھان خود نرم میكرد و بعد در دھان علی قرار میداد تا علی بتواند
از طرف دیگر ) ی ماند غاز شد و تا انتھا در كنار محمد باقآاینچنین تربیت و پرورش علی بدست پیامبر در خانھ محمد 

رشد كرده باشد مثل  آن  در تمام مراحل زندگی فرد ھمپایکھحقیقتی باشد  آن ترازوی تعریف شخصیت ھر فردی باید
 قرآن تا اخرین لحظھ حیات محمد پابپای محمد رشد كرد و طبیعتا اگر محمد بیشتر عمر میكرد كتاب کھوحی و محمد 

 ما بھ تنھا پدیده کھ امروز در دست ما می باشد این جا  استکھاز این مقداری بود  ھمان و حی محمد می باشد بیشتر کھ
چیزی  آن اجتماعی علی  با علی رشد كرده است میرسیم و قطعا- سالھ سیاسی 58 پابپای زندگی کھو حقیقتی میرسیم 

  .عدالت شجره طیبھ نیست جز

   :ردیعدالت برای علی پراكسیس اجتماعی تاریخی بود نھ اخلاق ف
ْو سئِل علیھ السلام أیھما أفضل العدل أو الجود فقال علیھ السلام العدل یضع الأمور مواضِعھا و الجود یخرجھا عن  ُ ْ ُ َْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُّ ُ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ُ َ ُ ُ ََ َ ِْ َ َ َ

ُجھتِھا و العدل سائِس عام و الجود عارض خاص فالعدل أشرفھ َ َ ٌّ ٌ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ َُ َْ ََ ُ ٌّ ُ ِْ ُ ْْ ْ ِْ َ َما و أفضلھماَ ُ َ َ َُ ْ   )429 شماره -قصار نھج البلاغھ ( َ
یا جود؟ امام علی در پاسخ چنین می گوید بدو دلیل   كدامیك افضل است؟ عدلکھشخصی از امام علی سئوال می كند 

 در اجتماع  ھر چیز در کھعدل باعث می گردد ،  بعلت اجتماعی بودن عدلکھ دلیل اول این.عدل افضل است بر جود
چیز از جای خود در   بعلت فردی بودن جود  در جامعھ عامل  خارج كردن ھرکھی خود قرار گیرد در صورتیجا
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 جود یك كار اخلاقی کھعمومی و جمعی است در صورتی اصلا عدل  یك سیاست و برنامھکھجامعھ میشود دلیل دوم این
در تمام نھج البلاغھ این  تنھا جائی . د می باشدفردی در جامعھ می باشد لذا بھ این دو دلیل عدل اشرف و افضل بر جو

 از نگاه اجمالی بھ تعریف فوق امام آنچنانکھ علی با كلامی موجز عدالت مورد نظر خود را تعریف می كند کھ کھاست
  :یھاعلی از عدالت بر می اید از نگاه علی عدالت بر دو پ

 تقسیم اجتماعی  
 برنامھ اجتماعی

 علمی چیزی نیست جز اجتماعی سوسیالیسم تعریف  کھ  علمی می باشد چراسوسیالیسم یھاپ دو ، خود این دو اصلکھ
 علمی را با تعریف فوق امام علی از عدالت در سوسیالیسمشدن تولید و توزیع توسط تولید كننده حال اگر این تعریف 

 عدالت از نگاه امام علی کھح كنیم اینچنین مطررا یا می توانیم تعریف فوق امام علی از عدالت آكنار ھم قراردھیم 
 امام از عدالت می كند کھ البتھ با تعریفی .عبارت است از اجتماعی شدن تقسیم و برنامھ یا اجتماعی شدن توزیع و تولید

 علمی در عرصھ توزیع و تولید فقط و فقط كالای سوسیالیسم موضوع کھ  میشود چراسوسیالیسمعدالت محیط بر 
 با کھ موضوع عدالت از نگاه علی اجتماعی شدن تقسیم و برنامھ امور اجتماعی است کھرتیاقتصادی است در صو

معرفت تقسیم میشود لذا از نگاه امام  -ثروت  - كل امور اجتماعی در عرصھ كلان بھ سھ بخش قدرت کھعنایت بھ این
 بھ برتری تعریف کھاینجا استعلی عدالت عبارت است اجتماعی شدن تقسیم و برنامھ در عرصھ قدرت ثروت و معرفت 

 حال با توجھ بھ این تعریف از عدالت می توانیم . اقتصادی پی می بریمسوسیالیسمعدالت از نگاه علی نسبت بھ تعریف 
 از نگاه علی عدالت عبارت است از  ھمان  شجره ای طیبھ ای :نقش پراكسیسی عدالت فوق برای علی بپردازیم  بھ

 می توان گفت علی کھمعماری كرده است بطوری آن اجتماعی خود را پابپای - سیاسی  سالھ حیات58 علی  کھاست
 پراكسیس  بود یھا  رابطھ محمد با وحی بر پآنچنانکھ کھ  عدالت نیز معمار علی بود چراآنچنانکھمعمار عدالت بود 

- وجودی دینامیسمعلی دو مبنای پراكسیس پیش میرفت زیرا ھم وحی محمد و ھم عدالت  رابطھ علی با عدالت ھم بر
 سالھ عدالت 58 علی معمار آنچنانکھانسان و جامعھ و تاریخ مادیت پیدا می كردند  یعنی   در بسترکھتاریخی بودند 

. سالھ علی بود58 عدالت نیز معمار ،بود
  

  ادامھ دارد
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